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یادداشت من و ام اس

سال سیزدهم    شماره 2609 جامعهپنجشنبه   27 خرداد 1395

آسیب های اجتماعی
علت یا معلول؟ 

اگرچه سخنان وزیر کشور در صحن علنی مجلس  �
درباره آمــار و ارقام آســیب های اجتماعی موجب 
تحلیل های مختلفی شده، اما در این تحلیل ها، غالبا 
یک نکته اساسی مغفول مانده است. محور سخنان 
وزیر کشور این است که «در رسیدگی به آسیب های 
اجتماعی ۲۰ ســال عقــب هســتیم؛ بنابراین همه 
کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت 
دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته 
و برای حــل آن اقدامات لازم را انجــام دهند». در 
گزارش این مقام مســئول، تنها به موارد معدود، اما 
مهمی از مصداق های آسیب های اجتماعی، از قبیل 
رواج پدیده حاشیه نشــینی، بی کاری، اعتیاد و طلاق 
اشاره شده؛ درحالی که در شرایط کنونی، مصداق ها 
فراتر از اینهاســت. به هر صورت، نکته و پرســش 
مغفول این اســت که آیــا آســیب های اجتماعی، 
علت ایجاد پدیده ها و وضعیت هــای ناهنجارند یا 
خود معلــول این گونه وضعیت ها هســتند؟ بدون 
تردید، پاســخ به این پرســش می تواند در شناخت 
جهــت و راهکار مقابلــه با این معضــل تأثیرگذار 
باشــد. ابتدا ضروری است آسیب اجتماعی تعریف 
شود. دریک تعریف ســاده، می توان گفت منظور از 
آســیب اجتماعی وضعیتی است که در آن اصول و 
هنجارهای ارزشمند جامعه با بی توجهی یا تخطی 
افراد مواجه می شود؛ ازاین رو آسیب های اجتماعی 
ریشــه در بی نظمی ها و کج رفتاری هــا دارد که اگر 
برای مهار آنها چاره ای اندیشــیده نشــود، اختلال 
در نظام اجتماعی و عواقــب وخیم آن را به دنبال 
خواهد داشــت. بدون شک، این تعریف نظری است 
و  می تواند جامع و مانع باشــد؛ برای مثال افزایش 
نرخ بی کاری نوعی آسیب اجتماعی است، ولی در 
رواج این پدیده، فرد مســئول نیست و ممکن است 
بی تدبیری برخی دولتمردان موجب درپیش گرفتن 
سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی ناکارآمد و 
وخیم ترشــدن اوضــاع اشــتغال شــود. در چنین 
وضعیتی دولتمردان، مســئول و عامل رواج پدیده 
بی کاری هستند و آسیب اجتماعی که خود معلول 
قصور یا تقصیر مستقیم یا غیرمستقیم اداره کنندگان 
جامعــه اســت، می توانــد علــت ناهنجاری ها و 
انحرافات اجتماعی به  شــمار آید؛ مانند اعتیاد فرد 
بی کار و ناتوان از تأمیــن معاش روزانه، به مصرف 
مــواد مخدر صنعتــی و امــرار معــاش از طریق 
خریدوفــروش این مواد یا ایجــاد انگیزه در او برای 
ارتکاب جرائم مالی؛ ازاین رو، آسیب های اجتماعی 
ویژگــی ای دوطرفــه دارند. به ســخن دیگر، گاهی 
معلــول و گاهی علــت وضعیت هــای ناهنجار و 
اغلــب واجد این ویژگــی، دوگانه انــد. تصور اینکه 
جامعه ای عاری از هرگونه آســیب اجتماعی باشد، 
تصوری  واقعی نیســت؛ بنابراین وجود آسیب های 
اجتماعــی در حد نرمال تا حدی پذیرفتنی اســت. 
این روند متعارف نشــانه ای است برای دولتمردان 
و گرداننــدگان جامعه تا فرصت اصلاح امور و رفع 
کاســتی ها را دریابند. در غیر ایــن صورت، با فزونی 
و حادشــدن آســیب های اجتماعی ممکن اســت 
دولتمردان ناچار از تحمل هزینه های سنگین باشند 
یا اساســا مهار این آسیب ها ممکن نباشد و جامعه 
دچار لطمات حاد شــود. همان طور که از دید امیل 
دورکیم، جامعه شــناس فرانســوی، ارقــام میانه 
کج رفتاری یا جرم، به طور نســبی در هر جامعه ای، 

یک پدیده نرمال است. 
ادامه در صفحه ۱۷

اطرافیان و بیمار «ام اس» 
جاده یک طرفه یا راهی دوسویه

با خوشــحالی نامــه را باز می کنم؛ یــک «غریبه»  �
مطلــب مــن را خوانــده و آن قدر برایــش مهم بوده 
که پاســخی نوشــته و ارسال کرده اســت. ذوق دارم، 
همســر یک بیمار اســت و از علاقه و محبت دو طرفه 
از  و  همراهی هایشــان  از  نوشــته،  خودشــان  بیــن 
خواسته هایش برای بیشتر نوشــتن و از زبان اطرافیان 
گفتن. یاد روزهایی می افتم که نیمه های شب همسرم 
را با گریه بیدار می کردم و راهی بیمارســتان می شدیم 
و ســاعت ها در اورژانس بودیم و صبح زود هم او سر 
کار می رفــت؛ روزهایی که تحملش برای من دشــوار 
و برای او دشــوارتر بود. روزهایی کــه آرام آرام به من 
آموخت منصفانه نیســت که به جرم عشــق، شــاهد 
ســختی های همراهی اش باشــم. مادرم بــا نگرانی 
مشــهودی به چهره ام خیره می شــود و ملتمســانه 
می خواهــد که تا برمی گردد غذایــم را بخورم. تهدید 
صدایش در برابر محبت نگاهش کتمان شدني است؛ 
یک عمر اســت با بچه ناخلفش ســر هــر چیزی که 
غذا خــوردن کوچک ترین و رایج ترین آنهاســت درگیر 
می شــود. مهربانی، نگرانی و از همــه مهم تر ترس از 
ضعف و بیماری من در چشمانش مشهود است. دلم 
می خواهد در آغوش بگیرمش و گریه کنم برای مادری 
کــه بزرگ ترین دغدغــه اش بیماری فرزندش اســت؛ 
فرزندی که با انتخاب هــای روزمره اش به بیماری اش 
دامن می زند. تنها مادرم نیســت، خواهر دلسوزی هم 
هســت که هنوز بعد از ســال ها نیاموخته که با دعوا 
نمی تواند من را آرام کند. او هم از کســانی اســت که 
دلم می خواهد بهش بگویم از بودن و داشتنش شادم. 
تعداد مهربانان کم نیست؛ تعداد همراهانی که در این 
۱۷ ســال بودند و کمک کردند. بین همه آنها مادرم و 
همسری که ســال ها در کنارم بود، بیش از دیگران در 
سختی ها سهیم بودند. برای هرکسی سخت است که 
دردکشــیدن دیگری را نظاره کند و درد نکشد، به ویژه 
اگر ببیند کاری از دست خودش برنمی آید؛ کار سختی 
است، آن قدر سخت هســت که در ۱۳سالگی با دیدن 
پدرم روی تخت بیمارســتان آرزو کردم دردهای همه 
خانواده و دوستانم را بر دوش بکشم و هرگز شاهد درد 
آنها نباشــم؛ اما نه تنها خودم دردمند شدم بلکه درد 
بســیاری را هم دیدم. همراهی اطرافیان و کمک های 
آنها کتمان شدني  نیست و این لطف همیشه در شکل 
و اندازه هاي گوناگون نوسان داشته است؛ از تهدید به 
خوردن و دعوا تا محبت و آغوش. گاهی آن قدر دلتنگ 
هرکدام از این اشــکال می شــوم که شــکل موجود را 
نمی بینم یا برداشت غلطی از آن دارم، عصبی می شوم 
و بــا پرخــاش، دیگــری را دلگیر می کنــم. این قصه 
یک طرفه نیست؛ همه بار مراعات و همراهی بر گردن 
اطرافیان یا من نیســت. عصبانیــت، همراهی نکردن 
و به ویــژه فراموش کردن شــرایط خاص از طرف همه 
اطرافیــان گاه و بی گاه رخ می دهد و تحمل درد و رنج 
بیماربودن را دشوار می کند. سروصدای زیاد، اصرار بر 
بیداری و خواب منظم، بودن در فضای بســته و گرم یا 
سفرهای تابستانی و خیلی چیزهای زندگی عادی برای 
من عادی نیســت و زندگی کردن با فرد غیرعادی برای 
همه با وجود عشق و محبت، دشوار است؛ اما چه کنم 
که فرد سالم هم با اطرافیان درگیر می شود، چه برسد 
به آدم حساس و بیمار. هم من و هم اطرافیان شرایط 
را می شناسیم؛ اما در عمل خیلی موفق به قدردانی و 

همراهی دوطرفه نیستیم. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

باد- عامــل بیماری زای بســیار کوچــک ۸- گهواره- 
آمــاده برای خدمتگزاری- از نام های مســتعار دهخدا
۹- نوعی التهاب پوستی- نوعی میمون دم دار- معاینه 
کلی برای ارزیابی وضع جســمانی ۱۰- نیستی و عدم- 
رنگ تسکین ناراحتی های پوستی- سرود دسته جمعی 

۱۱- از حــروف مقطعه قرآن- خــلاص و نجات- لگد 
۱۲- دســتبند زنانه- آشکارا- شهری در ایتالیا ۱۳- تازه 
و جدیــد- از کتف تا مفصل آرنج- پــاداش ۱۴- درنده 
جنگلــی- ارمغــان- ذکــر حاجیــان در مراســم حج

۱۵- مجهز کردن- قرارداد- خدای سنگی. 

افقی: 
  ۱- نوعــی ماده مخدر – شــرف و آبرو ۲- افراد 
یک گروه- ویرگول- سوسن زرد ۳- حاتم معروف- 
از صــور فلکــی نیمکره شــمالی آســمان- خرده 
۴- حــرف فاصله- زن گندم گون- واضح و آشــکار 
۵- آماده و فراهم- صاحب درفش کاویانی- سلاح 
رســتم ۶- کلاه پادشــاهی- اختر شناســی- انگیزه 
۷- اســتانی در هنــد- فرشــته جان ســتان- مادر 
عرب زبان ۸- با خیر و برکت- پســر عرب- چشمه 
۹- بله آلمانی- خواســتن... اســت- قدرت و توان 
۱۰- درج شده- نان خردشــده در آبگوشت- دارای 
خرابی مختصر ۱۱- پس از آن- خســته و درمانده- 
از مرکبــات ۱۲- غیرقابــل انــکار- ورقه های نازک 
ســیب زمینی برشته شــده- زیرپا مانده ۱۳- معلم 
مقطــع متوســطه- از پرندگان شــناگر- برگشــتن
۱۴- ســفید در گویــش آذری هــا- غبار- شــریف

۱۵- نشان کرده- فروشگاه بزرگ. 

عمودی: 
 ۱- ضمیــر حداقــل دونفره- تشــک مخصوص 
می کوبنــد آن  روی  را  گداختــه  آهــن  جــودو- 
۲- عطاکــردن- ظرفی بــا پارچه آغشــته به جوهر 
برای مهر زدن- ماندگاری ۳- خشــنودی- قانع شده- 
رابطه خویشــاوندی آبــا و اجــدادی ۴- زن نازا- از 
دین برگشــته- شــهری در اســتان خراســان رضوی
۵- سمت راســت- دوچرخه مســابقه ای- جای پا
۶- بتــی در عصــر جاهلی- گوشــه ای در دســتگاه 
نوا- علم به احکام شــرع ۷- امیدوارکردن- صفت 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان

شــهرزاد همتی: واقعیت این اســت کــه ۱۶۸ میلیون 
کودک در جهان کار می کنند، انگار هم چاره ای ندارند...؛ 
یعنی بچه هایی که در عنفوان کودکی بزرگ می شــوند و 
زندگی شان رنگ کارگری می گیرد. ایران هم از این قاعده 
خیابان های  و  آهنگری ها  کوره پزخانه ها،  نیست.  مستثنا 
شهر مملو از کودکان تنهایی هســتند که به واسطه فقر و 
آسیب زدگی، هویت زندگی کودکانه را از دست داده اند. 
هرچند مطابق آمار ســازمان جهانی کار، تعداد کودکان 
کار در جهان از ۲۴۵ میلیون نفر در ســال ۲۰۰۰ میلادی با 
یک سوم کاهش به ۱۶۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ رسیده 
است، اما ماجرا این است که شرایط کودکان کار در ایران 
بحرانی اســت و بخش عمده ای از آنها حتی از تحصیل 
محرومنــد. در هفته ای که گذشــت، روزنامه «شــرق»، 
میزبان ســه نفر از گروه های مختلف درگیــر کار کودکان 
بود؛ روزبه کردونی، مدیرکل امور آســیب های اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرزانه بنی هاشم نژاد، 
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار و زهرا رحیمی، 
مدیرعامل جمعیت امام علی(ع). در این میزگرد دغدغه 
فعالان کار کودک درباره کودکان مطرح شــد که در ادامه 

خواهید خواند. 

اگر قرار باشــد درباره وضعیت کــودکان کار یک  �
ســؤال بپرســید، به نظرتان مهم ترین و اصلی ترین 

سؤال در این حوزه چیست؟ 
بنی هاشــم نژاد: نکته ای که فکر کنــم می تواند آغاز 
بحث باشد، پاســخ این سؤال است که چه کسی متولی 
حوزه کار کودک اســت؟ و آیا اصلا در قانون یک متولی 
بــرای این حــوزه تعریف شــده و دســتگاه مربوطه به 
وظایفــش عمل می کنــد یا نه؟ آقــای کردونی بگذارید 
بپرسیم آیا براساس قانون، آن جایی که باید به ما جواب 
بدهد، همان شورای ساماندهی کودکان است یا نه؟ شاید 
این نقطه آغازی باشد که بشود درباره آن بحث کنیم... . 
کردونی: من جواب سؤال شما را می دهم؛ اما قبل از 
آن مسئله مهم تری را می خواهم مطرح کنم. سؤال من 
این است که مهم ترین مشکل حوزه آسیب های اجتماعی 
در کشــور چیســت؟ چون حوزه کــودکان کار و خیابان 
زیرمجموعه آن سؤال اســت. اگر ما به آن سؤال جواب 
درســت بدهیم، علی القاعده در این حوزه هم می توانیم 
جواب درســت داشــته باشــیم. پاســخ من این است: 
مهم ترین مســئله ما این است که نمی دانیم مسئله های 
خودمان چیســت. به عبارت بهتر، مهم ترین مســئله ما 
این اســت که نمی دانیم مهم ترین مسئله ما چیست. در 
بحث کودکان کار و خیابان، واقعا مســئله ما چیســت؟ 
نبود بودجه اســت؟ نبود هماهنگی بین بخشــی است؟ 
نبود متولی اســت؟ نداشتن دانش اســت؟ نبود دانش 
بین مدیران اســت؟ اگر سؤال را درست مطرح نکنیم، به 
پاسخ درست نخواهیم رسید؛ اما برای اینکه جواب سؤال 
شــما را داده باشــم، طبق قانون یک شورای ساماندهی 
کودکان خیابانی وجود دارد که از ســال ۸۴ تعطیل بود، 
ما فعالش کردیم، بنابراین متولی آن شوراســت؛ اما آیا 
این فعال شدن که یک گام به جلو رفتیم کفایت می کرد؟ 
مــن می گویم خیر، زیرا دســتگاه هایی که باید پاســخ گو 
باشند، پاســخ گو نیســتند و آن هم در سیستم اجرا، من 
فکر می کنم مشکل این نیســت که متولی نیست، چون 
همه دستگاه ها می دانند از لحاظ قانونی متولی کیست. 
متولی شورایی است که باید به آن پاسخ بدهد. من برای 
اینکه موضوع بحث را هم ادامه دهیم، می خواهم شما 
بگویید مهم ترین مسئله ما در بحث کودکان کار و خیابان 

چیست؟ 
بنی هاشــم نژاد: آیا من می توانم به عنوان یک فعال 
اجتماعــی، آقای کردونی را به چالش بکشــم و بگویم 
چرا این شــورا هر ســال یک گزارش برای فعالان مدنی 

منتشــر نمی کند؟ حداقل فایده این اقدام این اســت که 
آقای کردونی هر ســال برای نمونه در روز جهانی مبارزه 
بــا کار کودک یک گزارش می دهد که براســاس تکالیف 
قانونی، دســتگاه ها چه کرده اند؟ شــما هــم می توانید 
بگویید من به عنوان یک دســتگاه یــا دبیرخانه، به لحاظ 
قانونی قدرت پاسخ دهی نداشتم؛ بنابراین تکلیف روشن 
اســت که همه باید برویم این نقص قانونی را حل کنیم. 
چون شورایی تشکیل شده، با مجموعه ای از دستگاه ها و 
تکالیف متعدد؛ اما در عمل اقدام مؤثری اتفاق نمی افتد 

و هیچ کس هم یک گزارش درستی نمی دهد که چرا؟ 
کردونی:  این حرف، حرف درستی است، پیشنهادتان 
هم پیشــنهاد جامعی است در دســتور کار ما هست و 

به زودی انجام خواهد شد. 
رحیمی: در زمینــه کار کودک از نظــر من دو عنصر 
وجود دارد؛ یکی عنصر مادی است و یکی عنصر معنوی 
که هر دو لازمه ایجاد تغییر و تحولی در این عرصه است. 
عنصر معنوی آن عزم ملی اســت؛ یعنی اینکه ما واقعا 

بخواهیــم کار کودک لغو شــود، 
یعنی یک موضوعی اســت که نه 
به لحاظ ایده آلیستی، بلکه به لحاظ 
واقعی و تجربــه ای، در دنیا انجام 
شــده و ایــن تجربه پاســخ گرفته 
اســت. عنصر مادی هــم، همان 
دانشی است که باید به این قضیه 
اضافه شــود؛ یعنی دانشی که به 
کمک این عزم می آید و آن را جهت 
می دهد، بــه نظر مــن بزرگ ترین 
مشــکل این اســت که هیچ کدام 
از اینها وجود نــدارد؛ عزمی برای 
لغو کار کودک به هیچ عنوان وجود 

ندارد. وقتی دســتگاه ها موضوعــی را مثل توپ به هم 
پاس می دهند پس عزمــی وجود ندارد، این را ما تجربه 
کرده ایم؛ هیچ کدام نمی خواهند، دستگاه ها نمی خواهند 
مســئولیتی برعهده بگیرند، نمی خواهند متولی شوند و 
می خواهند فرافکنی کنند، این بدان معنی اســت که در 
آن دســتگاه یا در آن جایــگاه عزمی وجود ندارد و صرفا 
می خواهند ســلب مسئولیت کنند و بگویند ما کارمان را 
انجــام دادیم، حالا ببینیم دیگران اگر انجام ندادند، دیگر 
ما کار خودمان را انجام داده ایم. این به این معنی اســت 
که در کشور ما عزم ملی برای لغو کار کودک وجود ندارد 
و حالا دانشــی هم که باید بومی سازی شود و به کمک 
آن بیایــد وجود نــدارد، برای اینکه اصــلا اراده ای نبوده 
کــه بخواهد آن دانش هم در کنارش جمع شــود. برای 
نمونه اعتیاد کودک؛ وقتی در این زمینه دنبال دســتگاه 
متولی می گردیم، بهزیستی می گوید بهداشت، بهداشت 

می گویــد بهزیســتی، آن می گوید ســتاد موادمخدر و... 
همین طور پاس کاری می شــود. یکی از دلایلی که عزمی 
وجود ندارد، به نظر من این است که خیلی از پروژه هایی 
که تعریف می شود، به خصوص در سطح مدیران میانی 
این است که در آن ســاختار فساد اداری رخنه کرده. کار 
کودک شــده نان دانی، اعتیاد شــده نان دانی، یک ســری 
جلسه های بی بازده برگزار می شود، یک سری پروژه های 
بی بازده برگزار می شــود برای اینکه یک سری این وسط 
نان بخورند. در ســطح مدیران میانی، خیلــی ما این را 
می بینیــم. همان صحبتی که شــما درباره قضیه کودک 
محــروم از تحصیل می کردید، شــاید در آینــده نزدیک 
مشخص شود که چقدر هزینه اینجا تلف شده است. این 
دوستان نمی خواهند اعتیاد نباشد، زیرا اگر اعتیاد نباشد، 
آن درآمدهایی که در این وســط دارد جابه جا می شــود، 
دیگر نیســت و ما با یک روزمرگی که در آن بخوربخوری 
هم تلفیق شده، روبه رو هستیم در کل بحث آسیب های 
اجتماعی؛ یعنی آسیب های اجتماعی شده محلی برای 
درآمــد و اصلا یک نفــر بالاتر یک 
قدم نمی رود و بگوید این آســیبی 
کــه ما داریم این قدر از آن کســب 
نباشد.  درآمد می کنیم، قرار است 
خب نباشد، از کجا ما درآمد داشته 
باشیم. در بحث کودکان کار، آقای 
کردونــی به مثلثی اشــاره کردند 
که شــامل اِن جی او، دستگاه های 
دولتی و رسانه می شد؛ این خیلی 
کارآمد می تواند باشــد همین طور 
نقشی که رســانه ها در آگاه سازی 
مردم در ایجــاد مطالبه دارند. به 
نظــر می رســد بایــد مطالبه گری 
را در مــردم تقویــت کــرد. الان دربــاره رؤیــا،  کــودک 
مجهول الهویه ای کــه به تازگی به دلیل ســوءتغذیه ای 
از بیــن رفــت... هر روز بــه ما زنگ می زنند. یــک روز از 
بهزیســتی زنگ می زنند، یــک روز از اورژانس اجتماعی 
زنگ می زنند، یک روز بهداشت زنگ می زند و... که قضیه 
چه بــوده؟ می خواهند یک نفر گناهــکار پیدا کنند و آن 
را قربانی کنند؛ مثلا فرض کنید بیمارســتان پرستارش بد 
بوده، خوب رســیدگی نکرده و فرافکنی کنند و قضیه را 
ببندند. وقتی که واقعا نمی خواهیم کاری صورت بگیرد، 
وقتی هم اتفاقی می افتد، دقیقا کارمان ماستمالی است 
و می خواهیم این قضیه را به صورت خیلی مشــخصی 
بیندازیم گردن یک نفر و برویم دنبال روزمرگی خودمان. 

ما روزی داریم به نام روز جهانی کار کودک. در آن  �
یک هفته ای که مانده تا آن روز، خیلی کارهای نمادینی 
انجام می شود که همه ما بلدیم؛ شمع روشن می کنیم، 

بچه ها را می بریم آیین نامه حقوق کودک را بلندبلند 
بخوانند و دیداری هم می شــود از خانواده هایی که 
بچه های کار دارند و بعد تمام. من می خواهم شــما 
که در حوزه کار کودک فعالیت می کنید، بگویید درباره 
این موضوع در جهان چــه اتفاقاتی می افتد و اینکه 
در آستانه این روز، الان وضعیت کار کودک در ایران 
چگونه اســت؟ می توانیم بگوییم نسبت به پنج سال 

گذشته کمتر یا حتی بیشتر شده؟ 
بنی هاشــم نژاد: واقعیت این است که در تمام سال، 
همــه ما در این حوزه داریــم کار می کنیم و مختص یک 
روز نیســت. نام گذاری ها هم یک شأنی دارند. نام گذاری 
توجه عموم را به یــک پدیده جلب می کند. همه تلاش 
می کننــد این اتفاق بیفتد. ما به عنــوان فعال اجتماعی 
می کوشــیم تا حد امکان افکار عمومــی را در آن روز به 
این قضیه حســاس کنیم. بیش از این هم انتظار خاصی 
از ایــن روزها نمــی رود. اما آقای کردونی می پرســند به 
نظر ما مســئله اصلی چیســت؟ من می گویم اطلاعات. 
من هر بار هم نشســتم جلوی هر یــک از مدیران، گفتم 
ما پول نمی خواهیم، ما کمک نمی خواهیم، زیرســاخت 
می خواهیــم و مهم ترین زیرســاخت مورد نیــاز ما الان 
اطلاعات اســت. دولت یا باید خودش باشد یا رگولاتور و 
متولی. من خودم معتقدم حوزه آسیب اجتماعی متولی 
ندارد. یــک مرجعیتی می خواهد کــه بتواند مجموعه 

ذی نفعان این موضوع را دور هم جمع کند. 
 مهم ترین چالش را در حوزه کودک چه می دانید؟  �

بنی هاشــم نژاد: من می گویم مهم ترین چالش ما در 
حوزه کودکان و آســیب به طور عمومی، اطلاعات است 
کــه از دل آن نحوه مواجهه بیــرون می آید؛ یعنی چون 
همیشه در حوزه آســیب های اجتماعی، واقعیت نمایی 
سخت بوده است، آمار رســمی اعتمادبرانگیز نیست و 
من هم نمی توانم ۱۰ تا پرسشــگر بردارم ببرم در کوچه 
و شــروع کنم به پرسشــگری و جمــع آوری اطلاعات. 
اولین کســی که جلوی من را می گیرد، نهادهای امنیتی 
هستند. الان آقای کردونی، خانم رحیمی، به عنوان مدیر 
یکی از بزرگ ترین نظام هــای داوطلبی در ایران و من به 
عنوان مدیر یکی از قدیمی ترین ســمن های فعال در این 
حوزه، نمی توانیــم درباره واقعیت هــای پدیده  کودکان 
کار با قاطعیت نظر بدهیم. و مســائل کــودکان مهاجر 
غیرقانونی با مســائل کودکان ایرانی که پدرانشان از کار 
بی کار شده اند، فرق می کند. مسائلش مختلف هستند و 
راجع به این هم نظر نیســتیم؛ حتی وقتی که ما در قالب 
۴۰ انجمن در شــبکه یاری می نشینیم، واقعا نمی توانیم 
به یک تصمیم یا مهم تر از آن یک برنامه مشترک برسیم. 
کردونــی: اولا مــن معتقــدم در حوزه آســیب های 
اجتماعی دوره کلی گویی به پایان رســیده اســت. هیچ 
جای دنیا با کلی گویی به مقابله با آسیب های اجتماعی 
نمی روند، ولی ما در ایــران می خواهیم با کلی گویی کار 
کنیم. ایــن آفت، آفتِ منِ مدیر اســت، آفــت اِن جی او 
است، آفت رســانه ای هم است. شما نمی توانید بگویید 
من می خواهم اعتیاد را کاهش دهم، این جمله منسوخ 
اســت. باید بگوییم اعتیاد کودکان در فلان شهرســتان، 
آن هم در فلان منطقه اســت. شــما تا ماهیت آسیب و 
وضعیت اجتماعی، فرهنگی و بومی منطقه را نشناسید، 
نمی توانید مداخله مؤثر داشته باشید. وضعیت کودکان 
کار و خیابان در منطقه ۱۲ با منطقه ۱۸ متفاوت اســت 
و آن وقت دوســت دیگری که مثلا در فلان اســتان کار 
کرده، می گوید آنجا هم با اینجا متفاوت اســت؛ بنابراین 
اولیــن نکته ای که همه ما باید رعایت کنیم، این اســت: 
اولا کلی گویی نکنیم. ثانیا همه مسئله را هم نمی توانیم 
یک شــبه حل کنیم... آیا دنیا توانسته مسئله کودکان کار 

را حل کند؟ 
ادامه در صفحه ۱۷

شاپور اسماعیلیان . حقوق دان

در میزگرد کودکان کار با حضور کارشناسان در «شرق» مطرح شد

آسیب های اجتماعی؛ نان دانی حوزه های متولی

 نمی خواهند اعتیاد نباشد
زیرا اگر اعتیاد نباشد

آن درآمدهایی که در این وسط دارد 
جابه جا می شود، دیگر نیست 
و ما با یک روزمرگی که در آن 

بخوربخوری هم تلفیق شده
روبه رو هستیم در کل بحث 

آسیب های اجتماعی؛ 
یعنی آسیب های اجتماعی شده 

محلی برای درآمد و اصلا 
یک نفر بالاتر یک قدم نمی رود
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